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در امتداد تاریکی�

آشیـانه ای در مسیر طوفان!
گویی پدر و مادرم آشیانه خودشان را در مسیر طوفان ساخته بودند چرا که خیلی زود 

طوفان سهمگین طلاق آشــیانه آن ها را در هم کوبید و من هم در حالی قربانی این 

گردو خاک وحشتناک شــدم که اکنون داشتن آشــیانه ای کوچک برایم یک رویای 

دست نیافتنی است....

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، این ها بخشــی از اظهارات تلخ دختر 17 

ســاله ای اســت که به خاطر رفتارهای نامتعارف در خیابان و فــرار از منزل به مرکز 

انتظامی هدایت شــده بود. این دختر نوجوان با بیان این که تلخکامی های زندگی 

از او یک بیمار روحی و روانی ســاخته اســت، درباره سرگذشــت تاســف بار خود به 

کارشناس اجتماعی کلانتری امام رضا)ع( مشهدگفت:پدرم مردی بی  بندوبار بود 

و به خاطر رفتارهای خیانت آمیز در زندگی هیچ گاه نتوانست شرایط آرام و عاطفی 

را برای خودش فراهم کند و به همین دلیل چندبار ازدواج ناموفق داشــت. من هم 

تک فرزند و حاصل چهارمین ازدواج او بودم.

پدرم اگرچه شــغل آزاد داشــت و از درآمد خوبی هم برخوردار بود، ولــی مادرم نیز 

نتوانست روابط آزاد و غیراخلاقی پدرم را تحمل کند و به این دلیل هم زمانی که من 

کودکی خردســال بودم از او جدا شد و بدین ترتیب سرنوشــت من نیز به سراب یک 

زندگی آرام گره خورد!

هنوز یک ســال از ماجرای طلاق پدر و مادرم نگذشــته بود که مــادرم با مرد دیگری 

ازدواج کرد و مرا نیز با خودش به شهرستان برد. چندســال بعد هنگامی که به سن 

نوجوانی رسیدم، متوجه نگاه های غیرعادی ناپدری ام شدم که هر بار قصد داشت 

برایم مزاحمت ایجاد کند. با آن که موضوع را به مادرم گفتم اما او تهدیدم می کرد که 

این چرندیات را جای دیگری صحبت نکنم! وقتی دیدم مادرم توجهی به حرف های 

من ندارد، سرناسازگاری با ناپدری ام گذاشتم، به گونه ای که او از رفتارهای خشن و 

فریادهای من خسته شد و تصمیم گرفت مرا به بهزیستی بسپارد. مادرم نیز که منتظر 

چنین فرصتی بود تا مرا از آن شــرایط تلخ نجات دهد با پیشنهاد پدرم موتفقت کرد 

وبدین ترتیب من در 12سالگی راهی بهزیستی شدم. 

اما هنوز دو سال بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که دوباره مادرم به سراغم آمد و مرا از 

بهزیستی تحویل گرفت . با وجود این اما کینه و نفرت من از ناپدری ام پایانی نداشت 

و نمی خواســتم در کنار او زندگی کنم. به همیــن دلیل و با موافقت مادرم به شــهر 

دیگری رفتم و درآن جا مشغول کار شــدم. حالا در یک فروشگاه لباس فروشندگی 

می کردم که در همین روزها مورد توجه مردی متاهل قرار گرفتم ولی زمانی فهمیدم 

او متاهل است که دیگر دیر شده بود و من در آن سن و سال احساس می کردم او به من 

علاقه دارد و می تواند مرا خوشبخت کند چرا که هیچ گاه طعم جملات محبت آمیز 

و عاشقانه را در خانواده ام نچشیده بودم و از خلأهای عاطفی زیادی رنج می بردم!

متاسفانه آن مرد از ناآگاهی ها و احساسات کودکانه من سوءاستفاده کرد و بعد از آن 

که چندماه طعمه ای برای هوسرانی هایش بودم به طور ناگهانی و با بهانه‌ای بیخود 

رهایم کرد. این موضوع چنان روح و روانم را به هم ریخت که دچار افسردگی شدید 

شدم و برای مدتی در بیمارستان روان پزشــکی تحت درمان قرار گرفتم. در همین 

روزها بود که بعد از سال ها پدرم را پیدا کردم و به سراغش رفتم اما او هم با زن دیگری 

ازدواج کرده بود و اوضاع زندگی مناسبی نداشت . نامادری ام نیز وقتی فهمید که 

پدرم دختر دیگری داشته اســت به شــدت با حضور من در خانه اش مخالفت کرد و 

درگیری بین آن ها شروع شد . دیگر چاره ای جز فرار از خانه نداشتم!

حــالا دوبــاره بیماری هــای روحــی و روانــی ام شــدت گرفته بــود و مــن در کوچه و 

خیابان های شهر سرگردان بودم که تا این که توسط نیروهای انتظامی به کلانتری 

منتقل شدم. اگر چه می دانم مســیر زندگی را اشــتباه رفته ام و از رفتارهای خودم 

پشــیمانم اما هیچ آشــیانه ای نــدارم و در منجلابی دســت و پا می‌زنم کــه گویی در 

مردابی وحشتناک گرفتار شــده ام . ای کاش ... آن جا مشــغول کار شدم . حالا در 

یک فروشگاه لباس فروشندگی می کرد

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: در پی ادعاهای این دختر نوجوان 

و با دستور ســرهنگ علی اصغر زرین کاســه )رئیس کلانتری امام رضا)ع( مشهد( 

کارشناس اجتماعی با پدر این دختر نوجوان تماس گرفت تا او را به آغوش خانواده 

اش بازگردانند، اما پدر او حاضر به پذیرش دخترش نشد.

بر اساس ماجرای واقعی در زیرپوست شهر

نوجوان دهه هشتادی خون به پا کرد
قتل به خاطر ارتباط مجازی با دختر همسایه!

جنایت گانگستری فقط برای یک گوسفند!
ســیدخلیل ســجادپور- طی یک درگیری مسلحانه 
در روســتای احمدآباد مشــهد که به خاطر یک راس 

گوســفند رخ داد، جــوان 27ســاله ای بــا اصابــت 

حدود150 گلوله ساچمه ای کشته شد و 5 تن دیگر 

نیز در حالی مجروح شدند که حال یکی از آنان بسیار 

وخیم اســت. به گزارش روزنامه خراســان، این نزاع 

وحشتناک شب جمعه گذشــته به شیوه گانگستری 

در روستای احمدآباد از توابع منطقه تبادکان مشهد 

هنگامی اتفاق افتاد که تعــداد زیادی از افراد محلی 

به خاطر اختلاف برسر یک بره)گوسفند( با یکدیگر 

به مشاجره پرداختند. اما دامنه آن به نزاع مسلحانه 

کشید و به این ترتیب 6 جوان که با اصابت گلوله های 

ســاچمه ای و اشــیای نوک تیــز مجروح شــده بودند 

به بیمارســتان شــهید هاشــمی نژاد انتقــال یافتند 

امــا کادر درمانی در نجات جان جوان 27 ســاله ای 

عاجز ماندند کــه بیش از 150 گلوله ســاچمه ای بر 

پیکرش نشســته بــود. طولی نکشــید که بــا گزارش 

مرگ »ادهم-ک«)جوان مجروح(به قاضی ویژه قتل 

عمد، بلافاصله تحقیقات شبانه از سوی قاضی دکتر 

صادق صفری در حالی آغاز شــد که همزمان مشغول 

تحقیق درباره صحنه قتل نوجوانی در خیابان رسالت 

بــود. بنا بر گــزارش روزنامــه خراســان، در عین حال 

بررســی های میدانــی مقام قضایــی در بیمارســتان 

شهید هاشمی نژاد نشان داد که یکی از عاملان اصلی 

شلیک های گانگســتری نیز در مرکز درمانی بستری 

شــده و تحت درمان قــرار دارد. به همیــن دلیل گروه 

تخصصــی کارآگاهــان با هدایت مســتقیم ســرهنگ 

ولی نجفی)رئیس دایره قتــل عمد پلیس آگاهی( نیز 

در کنار قاضی ویژه قتل عمد حضور یافتند و تحقیقات 

گسترده ای را با راهنمایی های تجربی و دستورهای 

محرمانــه قاضی دکتــر صادق صفــری آغــاز کردند. 

ایــن درحالی بود کــه برخی از مصدومان بســتری در 

بیمارســتان علت وقوع نــزاع گانگســتری را اختلاف 

برسرگوسفندی عنوان کردند که مدعی بودند فردی 

به نام »ص«آن را سرقت کرده است.یکی از مجروحان 

حادثه به قاضی ویژه پرونده های جنایی گفت:هر دو 

طرف نزاع بــا یکدیگر فامیل هســتیم امــا اختلاف ما 

به خاطر بره ای شــروع شــد که طرف هــای »ب« برده 

بودند. یکی دیگر از مصدو مان این حادثه هولناک نیز 

گفت: مدتی است که به خاطر گوسفند با طرف های 

مقابل درگیر هســتیم. آن ها چندروز قبل هم شیشه 

خودرو را شکستند اما امروز به خانه یکی از بستگانمان 

آمدیم تا آشتی کنیم ولی به یک باره طرف های مقابل 

حمله کردند که نزاع با ســنگ و تیراندازی و تبر ادامه 

یافت.بــه گــزارش روزنامــه خراســان، بررســی های 

مقدماتی بیانگر آن است که احتمالا هر دو طرف نزاع 

از سلاح های شکاری در نزاع مذکور استفاده کرده اند 

اما تحقیقات پلیس برای ریشه یابی این جنایت تکان 

دهنده با دســتورهای مقام قضایی توســط گروهی از 

افسران اداره جنایی آگاهی به سرپرستی سرگرد رضا 

شکیبا)افسرپرونده( وارد مرحله جدیدی شده است. 

درگیری هولناک با سلاح های شکاری یک کشته و چند مجروح دربرداشت

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 نوجــوان 17ســاله ای کــه 

پســر هــم محلــه ای خودش 

را بــه خاطــر ارتبــاط مجازی 

باخواهــر 14ســاله اش به طــرز هولناکی بــه قتل 

رسانده بود حدود 10 ساعت بعد از وقوع جنایت در 

حالی  دستگیر شد که مدام مخفیگاهش را به منظور 

یافتن فرصتی بر ای خروج از کشور تغییر می داد. 

به گزارش روزنامه خراســان، فاجعــه هولناک قتل 

توسط نوجوان دهه هشتادی در حالی باز هم تکرار 

شد که شب جمعه گذشته، ماموران انتظامی وقوع 

جنایتی وحشــتناک را در خیابان رســالت 136 به 

قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند.

اهمیت این جنایــت خیابانی موجب شــد تا قاضی 

دکتر صادق صفری ، قبل از آغاز تحقیقات میدانی، 

دســتورهای ویژه ای را برای حفظ صحنه جنایت و 

اتحاذ تدابیــر امنیتی را صادر کنــد. در همین حال 

مقام قضایی به همــراه گروهــی از کارآگاهان زبده 

اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد و افسران بررسی 

صحنه جرم، عازم محل جنایت شد. با آن که تدابیر 

خاصی با قرار گرفتن مثلثی خودروهای پلیس برای 

پنهان ماندن صحنه قتل از دید رهگذران اندیشیده 

شــده بود اما باز هم تعداد زیادی از اهالی و عابران 

در اطــراف تجمع کــرده بودند که با حضــور قاضی 

دکتر صادق صفری و به کار گیــری تدابیر تجربی و 

امنیتی، ازدحام جمعیت کاسته شد و به این ترتیب  

بررسی های میدانی مقام قضایی ادامه یافت. 

تحقیقات اولیه بیانگر آن بود که نوجوان 17ساله ای 

بــه نــام محمدجــواد ایزانلــو از ناحیــه کتف و ســر و 

گردن هدف ضربات هولناک چاقو قــرار گرفته و با 

واردآمدن حدود 10 ضربه کارد در کنار خیابان به 

قتل رسیده است. بررسی های مقدماتی و کنکاش 

های تخصصی بیانگر آن بود که نوجوان 17ســاله 

دیگری در یــک نــزاع غافلگیرانه »محمدجــواد« را 

مجــروح کــرده و از صحنــه حادثــه گریخته اســت. 

از ســوی دیگــر بــا شناســایی هویــت متهم بــه قتل 

که »مهــدی-پ« نــام دارد، بــی درنــگ رصدهای 

اطلاعاتــی با راهنمایــی و دســتورهای ویژه قاضی 

دکتر صفری آغاز شــد اما متهم به مخفیگاه دیگری 

فرار کــرده بــود. بــه همین دلیــل گــروه تخصصی 

آرمیــن  ســروان  سرپرســتی  بــه  کارآگاهــان  از 

منفرد)افســرجنایی پلیــس آگاهــی( ردزنــی های 

گسترده ای را آغاز کردند و چندین مخفیگاه متهم 

را زیرنظــر گرفتند اما هر بــار برخــی از افراد تلاش 

می کردند تــا او را به مــکان دیگری انتقــال دهند.

در این شــرایط کارآگاهــان به اطلاعاتــی محرمانه 

دســت یافتند که نشــان می داد متهم مذکور قصد 

خروج از مشــهد را دارد که بتواند به آن سوی مرزها 

بگریزد. بنابراین عملیات به شیوه فنی و کارآگاهی 

وارد مرحله جدیدی شــد تــا این که بالاخــره بعد از 

10ساعت تلاش شبانه درکنار قاضی شعبه 255 

دادســرای عمومــی و انقلاب،آخریــن ســرنخ ها از 

اختفای متهم در خیابان مســلم شــمالی به دســت 

آمد و این نوجوان 17ساله در عملیات ضربتی پلیس 

آگاهی به چنگ قانون افتاد .ایــن متهم نوجوان در 

اعترافات خود مدعی شــد: در یــک لحظه پیامک و 

تصاویــری را در گوشــی خواهر14ســاله ام دیدم و 

متوجه شدم پسری از هم محله ای های خودمان با 

او ارتباط دارد. این بود که به سمت محل کار او رفتم 

و از پشت سر وی را هدف ضربات چاقو قراردادم. 

گزارش روزنامه خراســان حاکی اســت: تحقیقات 

بیشــتر در این بــاره بــا نظارت مســتقیم ســرهنگ 

جوادبیگی )رئیس پلیس آگاهی مشهد( ادامه دارد.

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...
www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

 

تصویری از رصد متهم در دوربین های ترافیکی

تصویر متهم لحظاتی پس از دستگیری مقتول

یکی از متهمان اصلی پرونده
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